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‌الیوت.‌اس.‌خوانی‌هارولد‌بلوم‌و‌تی‌مخالف:‌گاه‌شدن‌شعر‌و‌داغ‌هملت‌بی
 

   *سید‌مهدی‌موسوی

 

 ، دانشگاه سمناناستادیار زبان و ادبیات انگلیسی. 1

 

 11/5/1033 :پذیرش                03/1/1011 :دریافت 

‌چکیده
. اس. در این پژوهش، با بررسی و مقایسۀ نظریۀ اضطراب تأثیر هارولد بلوم و مفهوم سنت در نگاه تی

رویکرد این دو منتقد به ، تصویری تطبیقی از هملتنامۀ  الیوت، و با تمرکز بر خوانش این دو از نمایش

جویی حماسی  صحنۀ آفرینش ادبی در نگاه بلوم ستیزه. دست داده شده است چگونگی آفرینش ادبی به

گاه شدن شعر درواقع  بی. است میان شعرا، پُر از خشم و هیاهو و درعین حال، بزنگاه بدخوانی خلاقانه

های نظری بلوم، ایدۀ  رغم نوآوری به. دوضعیت شاعر مدرن است که گریزی از سنت ادبی متقدمان ندار

در نگاه هر دو، آفرینش . های زیادی با توصیف الیوت از سنت و قریحۀ فردی دارد اصلی او همانندی

آور  جویانه و اضطراب ادبی محصول دیالکتیک حضور و غیاب است؛ با این تفاوت که بلوم وجه ستیزه

نمایانگر  هملتمتن دیگر، خوانش بلوم و الیوت از  بیش از هر. کند روابط بین شعرا را برجسته می

 .شاید بتوان گفت بلوم هم اضطراب تأثیر از الیوت داشته است. شان است خوانی مخالف

 .هملتالیوت، سنت، . اس. هارولد بلوم، اضطراب تأثیر، تی: های‌کلیدی‌واژه

  

                                                                                                                   
E-mail: mousavismehdi@semnan.ac.ir                                                   *نویسندۀ مسئول مقاله:  
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‌مقدمه.‌ 

گرایان میانۀ  نه با تاریخ. هارولد بلوم از منتقدانی است که واژگان خاص نظری خود را دارد

هایش به یک معنا،  نوشته. خوبی دارد و نه با پساساختارگرایانِ محبوس در عالم دال و مدلول

الگوی بلوم . نماید نقد کاربردی نیستند و کاربست نظریۀ او به دست منتقدی دیگر سخت می

یا باید نظمی نوین بیافرینم، یا بردۀ نظامی »: ای مستقل ویلیام بلیک است ریزی نظریه در پی

 :Blake, 1988)« ام آفریدن است وظیفه: مرا با فلسفه و منطق کار نیست/ دیگر خواهم شد

های بلوم وجود دارد و لاجرم سخن  های زیادی در نوشته ها و تناقض با این حال، تنش (.153

: اما شاید او دست ما را خوانده است و به تأسی از امرسون بگوید. ناپذیر نیستچرا و او چون

و یا از ویتمن ( 000/ 0: 1035به نقل از ولک، )« های کوچک است انسجامِ ابلهانه لولویِ ذهن»

آیا خودم را نقض »: قول بیاورد که که شاعر کانونی او در بحث از ادبیات امریکا است، نقل

من انبوه چیزها را دربر ... من وسیعم/ کنم خودم را نقض می.../ باشد، ملالی نیست/ کنم؟ می

 (. Whitman, 2006: 130)« گیرم می

نامد و به سوگ  می« مکتب نفرت»بلوم بسیاری از رویکردهای نقد و نظریۀ ادبی معاصر را 

سبب  ند؛ زیرا بر این باور است که نقد ادبی دانشگاهی بهنشی ادبیات و علوم انسانی می

او بر رویکردهای مطالعات فرهنگی که اغلب . گرایی درواقع خیانت به ادبیات است ایدئولوژی

کنند،  می( ساختارشکنی)پسند را اصطلاحاً واسازی  تمایز میان ادبیات فاخر و ادبیات عامه

جای شکسپیر،  کند که به بیات دانشگاهی یاد میتازد و به دیدۀ حقارت از استادان اد می

از نگاه او، خواندن و نقد ادبیات بیش از هرچیز تجربۀ فردیِ زیبایی، . دهند هاپ درس می هیپ

ادبیات در . غرابت، لذت و معرفت است و بدین معنا، ادبیات رسالت اجتماعی ـ سیاسی ندارد



 الیوت. اس. خوانی هارولد بلوم و تی مخالف: گاه شدن شعر و داغ هملت بی                     موسویسید مهدی                 

 

00 

 

. آوردن تنهایی وجودی انسان است و تاب  نگاه بلوم، نوعی زیستن در جهان ــ جهان تخیل ــ

واقع اینکه، لذت خواندن چیزی است »: نویسد میچگونه و چرا ادبیات بخوانیم در کتاب 

خوانی و یا بهترخوانی رابطۀ مستقیمی با بهبود  تردید دارم که ژرف. خودخواهانه و نه اجتماعی

رسد بلوم بر اصالت تغییر ذهن و  نظر می به (.Bloom, 2001: 22)« زندگی دیگران داشته باشد

کالبدشناسی که در کتاب  اندیشه برای نیل به هر نوع دگرگونی ماندگار تأکید دارد؛ همچنان

لحاظ اخلاقی  خواندن رالف والدو امرسون از شما به»: نویسد می مثابۀ زندگی ادبیات به: تأثیر

هایی بود که  رهایی ذهن سازد؛ امرسونی که هدفش معطوف به شهروند بهتر یا بدتری نمی

 (.   Bloom, 2011: 213)« توانایی رهایی داشته باشند

 های شلِی سازی اسطورهسه کتاب اول او، . های بلوم دارد ای در نوشته رمانتیسم جایگاه ویژه

، دربارۀ شعر رمانتیک انگلیسی قرن (1190) مکاشفۀ بلیک، و (1191) محفل شهودیان، (1151)

اگرچه )آشوبد  مان کتاب اول، بلوم علیه تحمیل فلسفه و نظریه بر شعر برمیاز ه. نوزدهم است

و بر ( بودن نیچه محل بحث است« فلیسوف»خود از نیچه تأثیر گرفته است؛ با این توضیح که 

مایۀ بیشتر  بن. کند هایی دربارۀ آفرینش ادبی، تأکید می عنوان اسطوره خوانش اشعار شِلی، به

او بر این باور است که . بخشِ تخیل شاعرانه است اب رمانتیسم نقش رهاییهای بلوم درب نوشته

کار منتقد در این نگاه شاید شبیه چیزی باشد که والتر . هر نظریۀ شعر نظریۀ زندگی نیز هست

همواره با این شعلۀ سخت و گوهرسان »: پیِتر، در بطن مشرب هنر برای هنر، گفته است

این (. 111/ 0: 1031به نقل از ولک، )« توفیق در زندگی استسوختن، حفظ این جذبه، همانا 

بلوم « خوانی مانیفست مخالف»در . شعله همان شعر و زیبایی است و ذوق و شوق منتقد
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آید که او با بهانه کردن  بسیار پیش می. (95 :1973) «نقد خود نوعی شعر منثور است»: گوید می

 . گوید ادبیات، از خود سخن می

شعرای رمانتیک »: نویسد بلوم می (1971) محفل شهودیاندرآمد چاپ دوم کتاب   در پیش

آینه و ساز  ابرامز در کتاب جریان. اِیچ. تر استاد او اِمدعوی بلوم را پیش. «اند  شاعر طبیعت نبوده

توان با استعارۀ ذهن  شناسی رمانتیک را می از نظر ابرامز، زیبایی. پیش کشیده بود( 1150) چراغ

بلوم نیز بر آفرینندگی ذهن شاعر . توضیح داد( کلاسیسم)مثابۀ آینه  مثابۀ چراغ دربرابر ذهن به به

بودگی متمردِ  ء گوید که در شعر رمانتیک، تخیل شهودی از شی و می گذارد رمانتیک دست می

تخیل شهودورانۀ رمانتیک بیش از آنکه شیفته (. Bloom, 1971: 45) رود جهان طبیعی فراتر می

نگران محدود شدن افق خلاقانۀ خویش در طبیعت  هایی طبیعت باشد، دل و شیدای زیبایی

همچنین شوقِ شهودورانۀ این شعرا در تلاش خود برای خلق زبانی شاعرانه روایتگر . است

اگر برای ویلیام بلیک تخیل . شود که اساس شعر ـ بحران رمانتیک است سیروسلوکی می

گذارد و یا  کاملاً انسانی می( صورت)جایش فرم  سازد و به می تمامی ویران طبیعت را به»

کند؛ پس شعر  سازد، برای وردزورث و استیونز، زمین کفایت می طبیعت تخیل را ویران می

 (. ibid., 127-128) «اعتنا برکشیدن روایتی است از رابطۀ میان زندگی خلاقانه و جهان بی

2 ,1997 ;1973) ای درباب شعر نظریه: اضطراب تأثیر
nd

 Ed.)  اختراع انسان: شکسپیرو 

لحاظ تاریخی، بلوم نظریۀ شعر  به. های بلوم هستند برانگیزترین کتاب ترین و بحث مهم (1998)

کند که از یک سو نقد نو امریکایی بر عینیت ــ که گاهی به  هایی مطرح می خود را در دهه

زند و امروزه شاید بتوان کاربست علوم شناختی در نقد ادبی را  عقدۀ علمی بودن پهلو می

سوی دیگر جریان نقد کند و از  شکلی دیگر از این عقده دانست ــ در مطالعات ادبی تأکید می
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پساساختارگرا و پیروان ژاک دریدا ــ که آشنایی کوتاهی با بلوم در دانشگاه یِیل داشت ــ 

های اساسی نقد نو این است که فرم و محتوا  فرض یکی از پیش. درحال نضج و نمو است

غی باید ها و صناعات ادبی و بلا اند و در تحلیل عملی شعر، آرایه بسته لاینفک و هم( معنا)

برای منتقدان نو، استقلال . بررسی شوند تا درنهایت ابهام و چندمعنایی متن برجسته شود

درمقابل چنین نگاهی، بلوم معنای . شناختی و سازوارگی هر شعر اساس بررسی است زیبایی

که از خواندن برخی  دیگر اینکه منتقدان نو، چنان. دهد یک شعر را به شعری دیگر حواله می

، در همان معنای پوزیتیویستی کلمه، «علم»یابیم، نقد ادبی را  الیوت درمی. اس. های تی نوشته

 . تابد گرای بلوم آن را برنمی بینی شهودورانه و تعالی دانستند که مشخصاً جهان می

معنای معرفت، دانش و  گنوسیس در زبان یونانی به. داند گنوستیک می بلوم خود را یک

ای عرفانی در یونان باستان بود که پیروان آن به تذهیب  گنوسیسم فرقه .واسطه است شناخت بی

از نگاه بلوم، گنوسیس و .  و روشنایی نفس حقیقی انسان از طریق معرفت اعتقاد داشتند

رفتن از پذیرش سرنوشت در جهان    طفره)گریز و نفی : کم دو شباهت دارند رمانتیسم دست

( با تجربۀ نابودی و مرگ و بازیابی خود در جهان زندگان مواجهه)و امر متعالی ( رنج و موت

(Mikics, 2007: 136 .)برگرداند« خرد»توان به  گنوسیس را می. 

 گاه‌شدن‌شعر‌‌بی

تر، شاعر  شدن شعر در نظریۀ اضطراب تأثیر، وضعیت شاعر مدرن یا به بیان دقیق  گاه بی

اند و  ها را گفته نی پیشینیان گفتنیکند سخن او دیر شده؛ یع پسارمانتیک است که احساس می

آگون در . تعبیر بلوم، آگونیسم جویی و طلبیدن حریف؛ به ای نیست مگر ستیزه بنابراین چاره
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 ایلیادتوان به رقابت آشیل با آگاممنون در  برای مثال می. معنای مسابقه و رقابت است یونانی به

کیتس دربارۀ . هومر، و در عالم شعرا، به ستیزۀ شاعرانۀ جان کیتس با جان میلتون اشاره کرد

 (. ibid., 5)« زندگی برای او همانا مرگ است برای من»: گوید میلتون می

جاحاضر، وجه تمایز شعر رمانتیک چیست؟ در نگاه بلوم، ویلیام  اگر تأثیر امری است همه

بلوم از شعر ـ بحران وردزورثی برای . جریان رمانتیسم است روایت اصیل وردزورث کلان

 : گوید کند و می توضیح این مطلب استفاده می

پایان  1139پنداشت که تاریخ با پیروزی ناپلئون در جنگ جنا در اکتبر  هگل می

حوش پایان یافت، به دست  و بگذارید ما هم بگوییم که شعر در همین حول. یافت

که همۀ شاعران قوی متأخر محکوم به تکرار همین الگوی شعر ـ ویلیام وردزورث 

 (.   b: 90 1975)بحران هستند 

شدن یا دیرآمدگی ویژگی ذاتی شعر  گاه  مدعی است که اگرچه بی (a: 35 1975) بلوم

کند، خودآگاهی از وضعیت  انگلیسی بعد از جان میلتون است، آنچه رمانتیسم را متمایز می

از منظر بلوم، هر نویسندۀ . آور است و آمیخته با یأس این خودآگاهی دلهره. متأخر خود است

برای مثال والِس استیونز در نسبت . برد جدی در گذر زمان به وضعیت دیرآمدگی خود پی می

بنابراین استیونز . با متقدمان خود، جان کیتس و والت ویتمن، شاعری متأخر و دیرآمده است

با . گیرد ها درمی پندارد و جدال و کشمکشی شاعرانه میان آن می این دو شاعر را رقیب خود

پذیرش اینکه معنای یک شعر، شعر دیگری است، معنای اشعار استیونز را هم باید در زندگی و 

 .    شعر این دو شاعر متقدم جست



 الیوت. اس. خوانی هارولد بلوم و تی مخالف: گاه شدن شعر و داغ هملت بی                     موسویسید مهدی                 

 

09 

 

(. 19: 1031شکسپیر، )« باز سخن بگو. از هیچ، هیچ زاید»: خوانیم می لیرشاهدر 

این نیز شاید ریشه در . ی در نگاه بلوم نوعی رویکرد برابرنهاد و منفی استجوی ستیزه

بینی، شناخت ایزد صرفاً از طریق سخن سلبی میسر  گنوسیسم او دارد؛ چراکه در این جهان

تواند ایجابی باشد؛  رابطۀ شاعر معاصر با سنت ادبی نیز نمی (.Jonas, 1963: 42-43) شود می

تواند از نو سخن بگوید و  هستند؛ پس او می( حضور)، دیگران (غیاب)جای هیچ  چون به

 .  «بزاید»چیزی 

شود که  گاه شکوفا می آفرینندگی شاعر آن. شاعر همیشه در رقابت با پیشینیان خود است

بنابراین رابطۀ شاعر پسین با همتای . تخیل او مجذوب و مرعوب شعر شاعری دیگر شود

شناختی در مواجهه با  با عشق و نفرت است؛ یعنی نوعی سازوکار دفاعی روان پیشین او آمیخته

چنین دوسویگی و دودلی مایۀ خامِ ساختن . نامد می 1«بدخوانی»امر متعالی که بلوم آن را 

اسکار وایلد ــ که در کنار ساموئل جانسون، والتر پِیتِر و رالف والدو . شعری جدید است

تأثیر »: گوید است ــ در تعریف از تأثیر می  ادبی برای بلوم بوده امرسون الگو و سرمشق نقد

بهاترین چیزها به دیگران و وجود آن زایندۀ  درواقع انتقال شخصیت است؛ نوعی بخشیدن گران

به نقل از ) «گیرد هر مریدی چیزی از استادش به یادگار می. حس و یا شاید واقعیت فقدان است

Bloom, 1973: 6  .) 

 0:شود برای توضیح فرایند تأثیر شاعرانه قائل می( بدخوانی)ش بهرِ بازنگرانه بلوم ش

در بدخوانی و بازنگری شاعر . توان انحراف یا تغییر جهت ترجمه کرد این واژه را می)کلینامِن 

عبارتی از سیر خود منحرف شود تا  کند یا به معاصر، خط حرکت روایی شعر پیشین تغییر می

. از یک جایی به بعد، راه را گم کرده است مر گردد؛ گویی که شاعر متقدت تر و قوی اصیل
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معنای قطعات کوچک چیزی  در لغت به)؛ تسِِرا .(صنعت بلاغی غالب در این بهر، آیرونی است

در مقایسه با کلینامِن، این بهر بازنگرانه که غالباً از . های شکستۀ کوزه است، برای مثال تکه

دهد و به یک معنا، شاعر  خوانی کمتری با گذشته نشان می کند، مخالف یمجاز مرسل استفاده م

بلوم این واژه را از )؛ کِنوسیس .(کند ای به کوزۀ شکستۀ اسلاف خود اضافه می معاصر تکه

شدن حضرت مسیح  در معنای اولیه، به ازخودگذشتگی و تهی . پولس قدیس وام گرفته است

در عرصۀ شعر، نوعی گسست از گذشته . کند نسان اشاره میشدن با ا  از امر ملکوتی برای یکی

شبح یا همزادی است در وجود انسان که یا قوّۀ محرکِۀ الهام و آفرینش )؛ دامونیزیِشِن (است

کلینامِن و تسرا تلاشی است برای تصحیح و تکمیل )؛ اَسکسِیس (است، یا نیروی بازدارنده

کند، اما  ردِ پای حضور شاعران مرده را نفی می کِنوسیس و دامونیزیِشن. سخن شاعران مُرده

شاعر پسین به بهای . معنای واقعی کلمه نبرد مرگ و زندگی با شاعر مُرده است اسکسیس به

در )؛ آپوفریدیس .(زداید و خودآیینی نشان سنت را از خود می( ازخود بیگانگی)خویشتنی  بی

پذیرد و  درنهایت بار سنگین سنت را میدر اینجا، شاعر . معنای بازگشت مردگان است لغت به

 (.  یابد از اضطراب تأثیر رهایی می

اگرچه ایدۀ اضطراب تأثیر بلوم اغلب در قالب نگاه فرویدی و عقدۀ ادیپ فهم شده، باید 

نظریۀ اضطراب تأثیر بر این . درنظر گرفت که زبان بلوم همچون شعرا زبانی استعاری است

درنهایت شاعر اصیل قادر خواهد بود فراسوی وضعیت تاریخی  امید و امکان استوار است که

خود از ضروریات نهادی صور ادبی گذر کند و به نگاهی نو و هویتی آزاد دست یابد 

(Altevers, 1992: 362.) کاوانۀ فرویدی که در آن شعر والایش مؤثر  برخلاف رویکرد روان

رانی است و نه  شعر خود فرایند واپس شود، از منظر بلوم، اضطرابِ تأثیر درنظر گرفته می
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از سوی دیگر، از آنجا که تأثیر فرایندی است ناآگاهانه، نگرۀ ناخودآگاه . محصول والایش

نفحات جاودانگی از خاطرات : چکامه»باری، اگر قرار بود شعر . فروید تا حدی روشنگر است

ید را دربر داشته باشد، های فرو اثر وردزورث فقط اندیشه و نگاه کتاب« زودهنگام کودکی

 .بود و خواندنش لطفی نداشت دار نمی سخت و استخوان دیگر شعری اصیل، جان

شناختی است و در تاروپود هر شعر  ای زیبایی برائت از تأثیر و کتمان حضور دیگری مسئله

ردِ پای شاعران پیشاهنگ در شعر، بزنگاه بدخوانی خلاقانه در طرح پیچاپیچ بلوم است . تنیده

کنندۀ آشنایی، غرابت و اصالت اثر ادبی معاصر در نسبت با متون مرجع یا اصطلاحاً  که تعیین

شاعر بیش از آنکه انسانی باشد که با »: نویسد بلوم می نقشۀ بدخوانیدر کتاب . ی استکانون

کند؛  کند، کسی است که بر خطاب شدن از سوی مردگان عصیان می انسانی دیگر صحبت می

 (.  a: 19 1975)« تر از اویند مردگانی که شوربختانه زنده

آور، اما خلاقانه  تصویری اگرچه دلهرهدست دادن  تلاش بلوم برای به نظریۀ اضطراب تأثیر

. مثابۀ میدانِ نزاع شاعر متأخر در نسبت با پیشینیان خویش، است از چندوچون آفرینش ادبی، به

های رایج  زدایی از گفتمان برای او، بازتوصیف سنت شعری رمانتیک انگلیسی نوعی آشنایی

ای  بنیاد و رابطه یر امری سوبژهبرخلاف بینامتنیت، تأث. ساز نقد و نظریۀ ادبی است همگون

شناختی تقلیل داده شود؛ یعنی بررسی تأثیر شاعر  بینافردی است و نباید صرفاً به موضوعی زبان

های صوری در سطح الگوهای زبانی و صنایع ادبی  بر شاعر متأخر پیدا کردن شباهت ممتقد

زمان و در نسبت با فضای شناسی ذهن شاعر در گذر  وبرگ تأثیر را باید در روان ساز. نیست

 . وجو کرد فراخ ادبیات جست

 :نویسد نیچه در جایی می
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که  کنید، چنان زده و دستپاچه گذران عمر می آید؛ شتاب دانید چه بر سرتان می و هیچ نمی

تان  اما به یُمن مستی. خورید ها زمین می قضا، بر پله بر هستید و دست  گویی مست لایعقل

رمق است که سفت  شکند؛ عضلات شما شل و هوشتان چنان بی میهرگز دست و پایتان ن

تر  برای ما زندگی خطرناک. آزارد های سنگی شما را، برخلاف ما، نمی و سختیِ این پله

چیز ازدست  و همه! هوا به چیزی بخوریم اند؛ وای بر ما اگر بی ما را از شیشه ساخته: است

 (. 198 :1974) «!رود، اگر زمین بخوریم می

گرایی شاعر در نگاه  جویی و حماسه ای را شاید بتوان لازمۀ ستیزه چنین سرمستی شاعرانه

. پرورد اندوه است و در سر ستیز ناسازها را می  در این نگاه، شاعر از کار گیتی بی. بلوم دانست

چنین کرده؛ بلوم  زایش تراژدیتوان به هملت نسبت داد و نیچه در  سرخوشیِ دیانوسی را می

بر نیچه، بلوم  علاوه(. Bloom, 1998: 393-94)آن را نقل کرده است  اختراع انساندر هم 

شدن و دیر  گاه  امرسون نیز اضطراب بی. بستگی ژرفی به رالف والدو امرسون داشته است دل

 .  آمدن شاعر را دارد

شعر خوب چنان است که گویی از لوحی نامرئی در ذهن سرمدی »گوید  امرسون می

به نقل از )« اند اند، آن را نساخته شعر خود را یافته»همۀ شاعران بزرگ . «خ شده استاستنسا

مثابۀ تصویر و  به 0«خانۀ تَرانما چشم»، او از تعبیر طبیعتدر جستار (. 003/ 0: 1035ولک، 

پذیرد که جایگاهش در تاریخ معطوف به ماسبق  کند و می کران استفاده می نمادی از آگاهی بی

های پیشین چشم در چشم ایزد و طبیعت شدند،  اگر نسل»پرسد  به طعنه و کنایه می است؛ پس

با این حال، (. Emerson, 1950: 3)« ای اصیل با جهان لذت ببریم؟ چرا ما نباید از رابطه

امرسون . گرایی او نوعی تلاش مستمر برای فائق آمدن بر این یأس و دلهره است تعالی

 :گوید می
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ای در زندگی  کنم اینجا حادثه احساس می. گردیم سوی عقل و ایمان بازمی در این بیشه به

خاطر در  ام ــ سرم را آسوده گاه که بر این زمین خالی ایستاده آن]...[ آید  برایم پیش نمی

خانۀ ترانما  چشم. رود کنم ــ منیّتِ حقیرانه به تمامی ازبین می کران بلند می فضای بی

ایزد در من . جریان وجود مطلق در من جاری است. بینم چیز را می من هیچم؛ همه. شوم می

 (.    ibid., 6)است و من در او 

شدۀ خود، سرِ آشتی با  گاه رغم قبول وضعیت بی در مقایسه با بلوم، پیداست که امرسون، به

 . جهان دارد

کا بر الهام و حتی قوّۀ خیال او با ات. به مقام نابغه و پیامبر برکشیده است[ امرسون شاعر را]

گیرد و به  روح نشئت می دهد که از ابَرَ هایی قرار می غریزه، عاقلانه خود را دراختیار جریان

آفریند که از زیباییِ سازمند و سالم و متناسب برخوردارند و پژواک  این ترتیب، آثاری می

 (.000/ 0: 1035ولک، )اند  و تجسم مثالِ محوری جهان هستی

 . بیند ند امرسون، شاعر را به چشم قهرمان و پیامبر میبلوم نیز، مان

برای . ای است از نگاه او به نقش شاعر ی میلتون خلاصه بهشت گمشدهخوانش بلوم از 

در کتاب اولِ . بیانی است از سازوکار آفرینش ادبی و روابط میان شعرا بهشت گمشدهبلوم، 

گوید شاعر نیز خیلی زود  بلوم می یابد که درحال سقوط است و شیطان درمی بهشت گمشده

، و اکنون (برای شاعر هر دو یکی است)من ایزد بودم، من آدم بودم »رسد که  به این آگاهی می

 :  خوانیم در حماسۀ میلتون می (.Bloom, 1973: 21)« کنم، از خودم سقوط می

ساخت و اینک بدبختی واحدی، ما را در  تحققِ کاری باشکوه، تو را با من متحد می

حال بنگر کز کدام بلندا، به داخل کدامین، . سقوطی یکسان در کنار هم قرار داده است

رغم همۀ آنچه را آن فاتح قادر است در اوج  رغم این تندرها، علی علی]...[ فروافتادیم 
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هیچ تغییری ! کنم چیز پشیمان نیستم و توبه نمی سازد، از هیچ خشم خود بر وجودم سرازیر

هنوز ... چه باک است تحمل شکست در میدان کارزار؟ ! ]...[ آورم در خود پدید نمی

ای فناناپذیر، مداومت در ستاندن انتقام، نفرتی جاودانه،  اراده! چیز بر باد نرفته است هیچ

آورد، و هرگز بستۀ تسلیم نخواهد شد، چه شجاعتی که هرگز سرِ تسلیم فرود نخواهد 

 (.11ـ95: 1011میلتون، )معنایی جز عدم تسلیم دربر دارد؟ 

رود  ماند و سراغ کار خود می در غم این واقعه نمی( مثابۀ کاراکتر ادبی به)شاعرِ درون شیطان 

ربرابر شاعر د (.Bloom, 1973: 21)که عبارت است از تجدید قوا با هرآنچه باقی مانده است 

تاریخ فرهنگی، شاعران مرده و نابسامانی سنتی که از پُرمایگی »اسلاف خود، هم ایزد و هم 

اندیشه و روحمان »: طلبد ، همه و همه حریف می(ibid., 22) «دیگر به چیزی نیاز ندارد

گردد؛ هرچند همۀ  زودی بازمی همچنان فناناپذیر باقی مانده است و قدرت و نیرویمان نیز به

پایان مبدل شده  بخشمان به نکبت و فلاکتی بی خار ما ازمیان رفته و اینجا وضعیت سعادتافت

 (. 131ـ135: 1011میلتون، )« اما چه باک؟]...[ است 

نماید که او احساس  تشویش و اضطراب تأثیر چنان عرصه را بر شاعر معاصر تنگ می

دانته، میلتون، شکسپیر و وردزورث  .اند ها همه گفته و برِ باغ دانش همه رفُته کند سخن می

رابطۀ هملت ـ پسر با . کنند را تسخیر می( شاعر معاصر)همچون شبح پدر، روح هملت جوان 

تواند تمثیلی باشد از نظریۀ بلوم؛ یعنی تمثیلی از  نامۀ شکسپیر می هملت ـ پدر در نمایش

معنای زخم است؛ چه زخم  بهتروما در اینجا . سازوکار ذهنی دفاعی در مواجهه با امر تروماتیک

آنچه ضعیف است، فراموش خواهد شد؛ تنها آنچه »: نویسد بلوم در جایی می. جسم و چه روان



 الیوت. اس. خوانی هارولد بلوم و تی مخالف: گاه شدن شعر و داغ هملت بی                     موسویسید مهدی                 

 

00 

 

شود تحمل درد و قابلیت  فقط قابلیت زخم زدن است که موجب می. ماند یاد می قوی است، به

 (. 090: 1019بلوم، )« سلامتی افزایش یابد

در پردۀ یکم، صحنۀ یکم، . پذیری است(نا) یری و آسیبپذ(نا) نمایشی دربارۀ زخم هملت

شود،  ای دربرابر چشمان هوریشیو و دو نگهبان قصر پدیدار می وقتی شبحِ هملت برای لحظه

وار است، نمایش خشونت را  داریم که به او که چنین مهِسِتی ما بر او ستم روامی»: خوانیم می

های بیهودۀ ما زهرخندی  ناپذیر است و ضربه یباثیر آس/ کنیم، زیرا او مانند هوا عرضه می

پذیر  است، اما هملت نامش نیز زخم 0ناپذیر شبح آسیب(. 00: 1015شکسپیر، )« اند دُژاندیشانه

 (. 010همان، ) 5«داری آه خدا، هوریشیو، چه نام خدشه»: گوید که می و شکننده است؛ چنان

: به یک معنا، جوابش ساده استخواهد؟  پُرهیب هملت ـ پدر از هملت جوان چه می

های او، چیز دیگری است و به ستاندن کین «بدخوانی»مانند همۀ  اما خوانش بلوم، به. انتقام

در اینجا بگذارید اشاره کنیم که تعبیر (. گردیم در ادامه به این موضوع بازمی)شود  محدود نمی

 :خوانیم در این سانتِ می. تشکسپیر گرفته اس 13( واره غزل)را بلوم از سانتِ « بدخوانی»

 تر از آنی که ازآنِ من باشی، تو بسیار باارزش! الوداع

 و شاید خودت هم نیک از شأن خود آگاهی،

 منشورِ حُسنت تو را از هر قیدی آزاد ساخته است،

 .و تمامی تعهداتت نسبت به من منقضی شده است

 رضایت خودت، تو را حفظ کنم، توانم بی زیرا چگونه می

 تازه برای چنین ثروتی، شایستگی من کجا بود؟و 

 من درخور داشتنِ چنین پاداشِ زیبایی نیستم،

 .گردد پس وکالتِ من برای تمدید مالکیت، به خودت بازمی
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 وقتی تو خود را به من ارزانی داشتی، هنوز از ارزش خود خبر نداشتی،

 یا مرا با کسِ دیگری اشتباه گرفته بودی،

 اشتباه به من رسیده بود، ، که بهپس پاداشِ بزرگ تو

 .گردد حال برای قضاوت بهتر دوباره به خانۀ خود بازمی

 پس من تو را در رؤیایی فریبنده ازآنِ خود داشتم،

شکسپیر، )چیز نبود  در آن رؤیا پادشاه بودم، اما چون بیدار شدم، دیگر خبری از هیچ

1019 :000 .) 

گانۀ بلوم  در خط هشتم همان کلینامن در بهرهای شش (swerving) «گردد به خودت بازمی»

به خطا »که به « بدخوانی»در خط یازدهم ( misprision)« اشتباه به من رسیده بود به»است و 

 .شود نیز ترجمه می« فهم بد»و « گرفتن

‌داغ‌هملت

« سنت و ذوق فردی»الیوت نیز که مورد غضب همیشگی بلوم بود، در جستار . اس. تی

ساز خود را با این نکته  الیوت نوشتۀ جریان. کند مندی متون ادبی را مؤکد می رابطه (1111)

جویی از نویسنده بوده است؛ اما او درمقابل  گاهی نوعی عیب« سنتی»کند که صفتِ  آغاز می

دست دهد؛ یعنی مفهوم سنت را وارد بررسی عینی و عملی  خواهد برداشتی انتقادی از آن به می

 .   دنقد ادبی کن

. آورد میان می از اضطراب سخن به فایدۀ شعر و فایدۀ نقدگیری کتاب  الیوت در نتیجه

شود که شاعر برای لحظاتی از بار اضطراب و ترس  زعم او، آفرینش ادبی زمانی محقق می به

شاعرانه، بلکه برداشته « الهام»دهد، نه  در این فرایند، آنچه رخ می. یابد زندگی روزمره رهایی 
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چنان  کند و آن اما به همین بسنده می(. Eliot, 1932: 144)دن موقتی موانع ناشی از عادت است ش

 .   پروراند این موضوع را نمی

خصوص آنچه  دلایل مختلف، به برخلاف بلوم که ستایشگر رمانتیسم انگلیسی بود، الیوت به

در نگاه الیوت، . داند ای افراطی می نامد، رمانتیسم را نحله می« گسست عقل و احساس»او 

، اگر نگوییم مهمل، «احساسات فرایادآمده در آرامش»مثابۀ  تعریف ویلیام وردزورث از شعر به

شاعر با گریز از عواطف فردی، ازمیان (. 110: 1010الیوت، )یک خطای ناهنجار است 

زندگی های زمانه و بغرنج  وقفۀ خویش و داشتن حس و بصیرت تاریخی، پیچیدگی برداشتن بی

شود و در نظر الیوت، سنجه  سازی به شعر محدود نمی غیرشخصی. تواند بیان کند مدرن را می

مقایسه کنید با رویکرد بلوم که نقد ادبی را )و معیار سنجشگری منتقد ادبی نیز باید باشد 

 :نویسد استیو الیس می(. داند سیروسلوک فردی و ذوقی منتقد در شاهکارهای ادبی می

کرد شاعر موظف است این مدرنیتۀ پیچیده را منعکس کند؛ یعنی  صور میالیوت ت 

ای هم درقبال سنت  درقبال وضع تاریخی خود وظیفه دارد، اما درعین حال، وظیفه

های تفکر و احساس را به یکسان طی نکرده و  دارد؛ یعنی سنتی که تمامی جنبه

 (. 15: 1010)کرد  ها همدلی می متشکل از مواریث خاصی است که الیوت با آن

ارث برد؛ برای  توان به سنت را نمی»ترین جمله در جستار الیوت این باشد که  شاید کلیدی

حرف بلوم نیز این است که شاعر (. 110: 1010)« دست آوردنش باید زحمت بسیار کشید به

درواقع . دار بودن شعرش گریزی از مواجهه با آبای خویش ندارد سخت و استخوان برای جان

فقط درک ماضی بودن  مستلزم نوعی ادراک است، نه»شاعر باید حس تاریخی داشته باشد که 

حضور گذشته آگاهی نویسنده است از اینکه وقتی او (. جا همان)« گذشته، بل حضور گذشته
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تنها نسل خودش در تاروپودش حاضرند، بلکه کل ادبیات اروپا از  نه»برد،  دست به قلم می

زمان را  زمان در وجودش حاضر و ناظر است و نظمی هم ادبیات کشور خودش همهومر و کل 

زمانی سنت در حالت طبیعی و به شرط  بین بود که هم الیوت خوش(. جا همان)« دهد تشکیل می

های متکثر و ناساز خویش و یا با خواندن آثار دیگران محقق شود؛ اما  تأمل شاعر بر تجربه

آورد که به یک معنا کل  میان می ای از متون کانونی سخن به موعهبلوم، اگرچه او هم از مج

زمانی را نه زاییدۀ فداکاری و تسلیم  دهد، چنین نظم ایدئال و هم ادبیات را تشکیل می

بخش شاعر، بلکه آمیخته با تشویش و اضطراب و در گرو آگونیسم دمادم او با پیشینیان  تسلی

 . داند خود می

ری بلوم و الیوت این است که هر دو از ایدۀ اصالت و یگانگی شعر های نظ یکی از شباهت

 : نویسد الیوت می. کنند زدایی می توهم

تنها بهترین، بلکه  داوری به یک شاعر بپردازیم، خواهیم دید که نه اگر بدون این پیش

ی هایی باشد که شاعران درگذشته، آبای ادبی او، جاودانگ ترین آثار او چه بسا همان فردی

کنند؛ و منظور من نه سن تأثیرپذیر  ها اعمال می خود را به قوّت هرچه بیشتر در آن

 (.111همان، )نوجوانی، که دوران پختگی شاعر است 

اگر بخواهیم از واژگان . شباهت زیادی به نظریۀ اضطراب تأثیر بلوم دارد« آبای ادبی»تعبیر 

البته سخن الیوت دربارۀ ذهن . استبلوم استفاده کنیم، پذیرش سنت همانند آپوفریدیس 

هایی که از راه  های متکثر، و توسعاً در ازآنِ خود کردن تجربه شاعر در پذیرش تجربه« منفعل»

. جویانۀ شاعر در نگاه بلوم در تعارض است آید، با رویکرد جدلی و ستیزه دست می خواندن به

طور طبیعی از  یزهای خوب نو بهتوان تصور کرد که چ در جامعۀ آرمانی می»: گوید الیوت می
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ای است  این جامعه. هیچ نیازی به جدل و نظریه آید، بی دل چیزهای خوب قدیمی بیرون می

تری لحظات آفرینش ادبی نیز  اما اینکه فردی(. 03: 1010به نقل از الیس، )« دارای سنتی زنده

 .  نظر دارند اتفاق اش ای است که هر دو منتقد درباره از حضور سنت برکنار نیست، نکته

که اشاره شد، الیوت برآن است تا هم ساخت شعر را توضیح دهد و هم کار منتقد را؛  چنان

الیوت . یعنی منتقد نیز برای درک معنا و اهمیت شعر باید آن را در پیوند با پیشینیان بررسی کند

نوین هنری،  با خلق هر اثر: سویه نیست بستگی شاعر یک ضرورت همسازی و هم»: گوید می

برای مثال (. 110: 1010)« دهد زمان برای تمام آثار هنری پیشین رخ می افتد که هم اتفاقی می

الیوت خوانش « آلفرد پروفراک. شعر عاشقانۀ جی»و  هرزآبادجیمز جویس یا  اولیسبا خواندن 

 هملتو  طوفانازجمله )دهد  ها ارجاع می ی هومر و آثاری که الیوت به آن ادیسهما نیز از 

 . دیگرگون خواهد بود( شکسپیر

های هر اثر در قبال کل نظم ادبی از نو تنظیم  ها، ارزش ها، تناسب به این ترتیب، رابطه

هرکس این منظر نظم و این . معنای همسازی میان قدیم و جدید هم این است. شود می

قدر که گذشته  نمفهوم فرم در ادبیات غرب را بپذیرد، برایش مهمل نیست که بگوییم هما

هر شاعری به این مهم آگاه . دهد زند، حال هم گذشته را تغییر می زمان حال را رقم می

 (. 110: 1010الیوت، )گردد  های عظیم آگاه می ها و دشواری باشد، به مسئولیت

 . تأثیر خیابان دوطرفه است

ی تاریخی که ها جهت دانسته شکسپیر را به« سنت و ذوق فردی»الیوت در تکملۀ جستار 

صرفاً از پلوتارک فراگرفت، درحالی که بسیار کسان توانایی جذب چنین دانشی را از کل موزۀ 

. فرد برای فراگرفتن داشته است ستاید؛ یعنی شکسپیر استعدادی منحصربه بریتانیا ندارند، می
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تر آنکه  گزیند و مهم باوجود این، الیوت همواره در مقایسۀ دانته و شکسپیر اولی را برمی

جا اشاره کنم که بلوم در جایی به طعنه  همین. نامد می« شکست هنری»را  هملتنامۀ  نمایش

 (.    383 :1998)شکست هنری است، پس کدام اثر موفقیت هنری است؟  هملتگوید اگر  می

ویژه برای آن  شخصیت هملت، به»: نویسد الیوت می( 1111)« هملت و معضلاتش»در 

طور طبیعی دارای نظم خلاقه است، اما ضعف در  نتقدان که ذهنشان بهگروه خطرناک از م

« ای خاص داشته است سمت نقدنویسی کشانده است، همواره وسوسه قدرت خلاقه آن را به

پیداست که در نگاه او، نقد باید راه و رسم علم را پیش بگیرد و دیگر خود نوعی (. 51: 1010)

تر اشاره شد که الیوت ــ که بسیاری از  پیش. نیست( دکه از بلوم نقل ش چنان)شعر منثور 

کم در  دست)ها در نقد نو امریکا بسط و شرح پیدا کرد ــ فرایند خلق ادبی را  هایش بعد ایده

فرونشاندن مداوم شخصیت و ازخودگذشتگی مستمر برای پیوند با چیزی ( عالم نظر

زدایی با شعور سنت در پیوند است و  یتاین فرایند شخص»افزاید که  داند و می تر می ارزشمند

(. 110: 1010الیوت، )« شود زدایی است که هنر به وضعیت علم نزدیک می در این شخصیت

دانیم هنر، شعر و نقد ادبی چرا و چگونه باید به وضعیت علم نزدیک شوند و یا  البته ما نمی

وت خود در اشعار و نقدش چنین باشد و آیا الی« کاتالیست»دقیقاً به چه معنا شاعر مدرن باید 

 .  کرده است یا نه

ندارد؛  9«بستۀ عینی هم»این است که این اثر  هملتنامۀ  زعم الیوت، اِشکال عمدۀ نمایش به

: شود چنین آغاز می« هملت و معضلاتش». زند رنگ نمایش بیرون می یعنی کاراکتر هملت از پی

است و شخصیت  هملتنامۀ  معضل اصلی، نمایشاند که  منتقدان اندکی تا کنون تصدیق کرده»

الیوت منتقدان را از نوشتن دربارۀ خود (. 51: 1010الیوت، )« هملت معضلی است صرفاً ثانویه
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دارد و وسوسۀ نوشتن دربارۀ این اثر را تجسم آمال هنری منتقدانی  به بهانۀ هملت برحذر می

طبیعی دارای نظم خلاقه است اما ضعف در طور  ذهنشان به»داند که  می( مانند گوته و کولریج)

مانند  ، بههملتنامۀ  نمایش(. 51همان، )« نویس کشانده است سمت نقد قدرت خلاقه آن را به

ها را جالب  است، تنها به این دلیل که بیشتر مردم آن  ، اثر هنری قلمداد شده«مونالیزا»نقاشی 

تنها راه بیان احساس در فرم هنری یافتن »ینکه البته سخن الیوت مبنی بر ا(. 55همان، )اند  یافته

آید و چندان توضیح و منطقی  گیرانه می نظر سخت ، به(59همان، )« بستۀ عینی است یک هم

و نه )آلایش احساسات  آید که در خواندن شعر بیان ساده و بی ندارد؛ چراکه بسیار پیش می

همان احساسات را در ( ای از حوادث ای از عینیات، یک موقعیت، زنجیره استفاده از مجموعه

 .   انگیزد خواننده بر

یکسره بر این نکته  اختراع انسان: شکسپیربلوم در کتاب . هملتو اما خوانش بلوم از 

رنگ تاب  ترند؛ یعنی پی های او بزرگ نامه گذارد که کاراکترهای شکسپیر از نمایش دست می

بلوم مدعی است . لیند و بسیاری دیگر را نداردلیر، رزا برکشیدن راستین هملت، فالستاف، شاه

گونه که فهم شده، اختراع شکسپیر است؛ و اساساً کاراکتر  نگر آن که سوبژۀ مدرنِ درون

خودآگاهی و درحال شدنِ . افکنده است  ای است که طرحش را شکسپیر پی انگاره( شخصیت)

بر  افزون. بینیم های شکسپیر می امهن هایی هستند که برای اولین بار در نمایش پرسشگرانه ویژگی

به این اثر ( 0330) شعر بیکران: هملت، بلوم چند سال بعد در کتاب اختراع انسان :شکسپیر

 . پرداخته است

های شکسپیر است؛ هم کاریزماتیک و هم  نامهترین کاراکتر نمایش هملت کاریزماتیک

درآورده است؛ هیچ نمایشی جای او نیست  هملتاشتباه سر از نمایش  گویی او به. کاو درون
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(Bloom, 1998: 385 .)بهشت گمشدهجویانۀ شیطان و ایزد در  مانند رابطۀ مشوش و ستیزه به ،

که ازقضا او هم هملت نام )با شبح پدر ( سوبژۀ مدرن و شاعر جوان)زاده هملت  رابطۀ شاه

یش و به یک معنا، آفرینش رنگ نما ، بیانی است از چگونگی بدایت و آغاز پی(گرفته است

رغم  اما هملت، به. انتقام و پادشاهی: خواهد ای سرراست می شبح پدر سنت است که قصه. ادبی

شود؛ اگرچه درنهایت به بهای جان خویش و  رنگ گرفتار نمی چیز، در تلۀ تکرار این پی همه

معنا نه با تکرار شروع تر از او فالستاف، گواه این نکته هستند که  هملت، و پیش. بسیاری دیگر

؛ بلکه با نابودی همۀ یقینیات (خلاصه، نه با بدخوانی)شود، نه با حسن اتفاق و نه با خطا  می

 (.  ibid., 388-389) گذشتۀ فرهنگی

، بلکه «مونالیزای ادبیات»تنها  گوید که هملت نه بلوم به طعنه می اختراع انسان :شکسپیردر 

مشغولی فردیِ  نامۀ دیگر، دل آثار او، و بیش از هر نمایششکسپیر در کل  3«گردن وبالِ »

از این  (.ibid., 391) اش برنداشت گاه دست از بازنویسی اش بود؛ شکسپیر هیچ همیشگی

 تراژدی اسپانیایینامۀ  های جدی بلوم با الیوت بر سر نمایش خوانی گذشته، یکی از مخالف

، «هملت و معضلاتش»در . است هملتآن بر تامس کید و تأثیر احتمالی ( 1513ـ1510حدود )

رسد که اولاً، وجود برخی  به این نتیجه می تراژدی اسپانیاییو  هملتالیوت با مقایسۀ 

گذارد که شکسپیر در برخی موارد  های کلامیِ بسیار نزدیک جای هیچ شکی باقی نمی شباهت

، مانند (زعم الیوت به)وضیح های بدون ت بنابراین صحنه. صرفاً متن کید را بازنگری کرده است

صحنۀ پولونیوس و لایرتیس یا پولونیوس و رنالدو، نشان آن است که دست سومی، احتمالاً 

ثانیاً، شکسپیر . را بازنویسی کرده است هملتچپمن، در کار بوده که شکسپیر از روی آن 

سوارِ  هملتنامۀ  اند و کل کنشِ نمایش جا گذاشته که زائد و ناهمخوان هایی در اثرش به صحنه
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ثالثاً، برخلاف .  بر مصالح خامی است که خامی خود را حتی در فرم نهایی نیز حفظ کرده است

و دیوانگی )که در آن انگیزۀ تأخیر در کنش قهرمان دشواری قتل پادشاه است  تراژدی اسپانیایی

 هملتۀ نهایی گیری در نسخ ، تعلل در انتقام(هملت صرفاً تمهیدی برای فرار از سوءظن است

ای است که با تأثیر گناه مادری بر پسرش سروکار  نامه کننده نیست و بنابراین نمایش مجاب

نامۀ  توانست این انگیزه را با موفقیت بر مصالح سرکشِ نمایش دارد، و نیز اینکه شکسپیر نمی

 (.  50ـ50: 1010الیوت، )تحمیل کند ( تراژدی اسپانیایی)قدیمی 

در توضیح این مطلب، . دهد ارجاع می تراژدی اسپانیایییک بار به  دهرزآباالیوت در 

 : ، چنین آورده استهرزآبادبهروزی، مترجم شعر 

های  ، یکی از اولین نمونه«هیرانیمو ز نو دیوانه گشته»نامۀ کید با عنوان فرعی  نمایش

دیوانه  هیرانیمو که قتل پسرش او را خشمگین و. تراژدی انتقام در عصر الیزابت است

ای برای  نامه کنند نمایش یابد که از او درخواست می کرده است، وقتی فرصت انتقام می

یعنی )« سازم آری کارتان را نیک می»دهد  اما او پاسخ می. سرگرم کردن درباریان بنویسد

دهد تا بتواند انتقام قتل  ای ترتیب می گونه های نمایش را به ، اما نقش(در خدمت شما هستم

  (. 09یادداشت مترجم، : 1015الیوت، )ش را بگیرد پسر

 : قول مورد بحث چنین است نامه، چند خط بعدی نقل باید افزون کنم که در متن نمایش 

چشم، چنان خدمتی به شما کنم، چیزی  به. )سازم، دیگر چیزی نگو آری کارتان را نیک می

ثمر  و مغزم را از اشعار بی /چون جوان بودم، ذهن و هوش خویش را دادم.(/ بیش مگویید

سازد  جهانی را غرق سرور می/ رساند باری، شعر، گرچه به اوستاد خود سودی نمی/ آکندم،

 (. 101: 1010الیوت، )
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اند و  مانند هملت که به او خیانت شده، پسر هیرانیومو را، که نامش هوراشیو است، کُشته به

 . که انتقام بگیرید در انتظار فرصتی است تراژدی اسپانیاییقهرمان 

 :اندیشد شود و با خود می دچار می« ببودن یا نبودن»هملت به پرسمان 

و بدین سان فام / هایی ترسو همی گرداند، سان وجدان و آگاهی، ما همگی را آدم  بدین 

و / رنگِ نزار اندیشه و خیال، شود با ته نمایش سراسر بیمارگون می/ نژادۀ عزم

با این نگرانی روندهایشان کژراه / مایگی بسیار، لندا و گرانهایی به ب انداخت طرح

  (.191، صفحۀ 1، صحنۀ 0پردۀ )بازند  و نام کنش را می/ گردند، می

شاید بیشترین . پنداشتند؛ هیرانیمو نیز چنین است هملت دیوانه نبود، ولی او را دیوانه می

هر دو چون . ستشباهت میان این دو در فراهم آوردن نمایشی برای دیگران ا

نمایش آن چیزی است که با آن، من »برای هملت، . کنند ای را آماده می نویسی صحنه نامه نمایش

   (.159، صفحۀ 0، صحنۀ 0پردۀ )« وجدان شاه را به دام خواهم افکند

ها را  ام این پاره آورده»: هرزآبادرسد الیوت با تلمیح به هیرانیمو در واپسین سطور  نظر می به

خواهد  ، می(00: 1015)« سازم آری آری، کارتان را نیک می/ هایم تا به ساحل پیشِ این ویرانه

دیوانه هستم، ولی چنین نیست ( الیوت شاعر این اثر)ای ممکن است گمان کنند من  بگوید عده

زندگی مدرن، دعوت به حاصلی  های شعر، اگرچه عصیان و انتقام من است از بی و این پاره

 .   است( صلح و آرامشی از حد فهم فراتر)« شانتی»

نه بازنگری شکسپیر از اثر کید را . یک از ادعاهای الیوت موافق نیست بلوم با هیچ

را نیز خود شکسپیر نوشته است، و نه  هملتتر  های قدیمی گوید نسخه پذیرد، چراکه می می

تراژدی نویسد که  برعکس، با لحنی گزنده می. ۀ بهتری استنام نمایش تراژدی اسپانیاییاینکه 
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ای دارد و نه تماشاگری و جز برای پژوهشگران، اثری است مرده  امروزه نه خواننده اسپانیایی

(Bloom, 1998: 391.) معنای شکست هنری اثر نیست؛  ناتوانی ما در توضیح انگیزۀ هملت به

 .  هپور دانمارک استمعنای شکست ما در درک شخصیت هملت شا به

برانگیز بلوم درباب این اثر دست گذاشتن روی پردۀ پنجم و پرسش از  یکی از نکات تأمل

ساله  وچند هملت تا پایان پردۀ چهارم بیست. شدن هملت در این پرده است چرایی دگرگون 

تی نامه گذشته، ما با همل است، ولی در پردۀ پنجم، اگرچه فقط چند هفته زمان در نمایش

و نسخۀ  هملتکم ده سال بین نسخۀ اولیۀ  زعم بلوم، دست چرا؟ به. ساله سروکار داریم سی

از این رهگذر، . نهایی آن فاصله افتاده است و درواقع هملتِ پردۀ آخر همان شکسپیر است

نامه وارد کرده بود، جواب داده  بر نمایش( نظر نگارنده، نابجا به)بسیاری از اشکالاتی که الیوت 

. البته اساس ادعای الیوت به تحقیق جِی)شود؛ ازجمله بازنگری ناکام شکسپیر از نوشتۀ کید  می

اختراع : شکسپیر 010قضا بلوم نیز نام رابرتسون را در صفحۀ  بر گردد؛ دست رابرتسون برمی. ام

و همانی هملت با شکسپیر را الیوت نیز حدس زده بود، اما با این نیش  این(. آورد می انسان

ازایی عینی برای احساسش، امتداد مسخرگیِ آفرینندۀ  مسخرگیِ هملت در غیاب مابه»کنایه که 

 :افزاید و می( 53: 1010)« اوست در مواجهه با معضل هنری خود

یابد؛ در  در شخصیت هملت، احساسی مسخره است که در کنش مجرای بروز نمی

احساس شدید، . تواند آن را در فرم هنری بیان کند نویس، احساسی مسخره که او نمی درام

حالتی که )خود است ( ابژۀ)بیخودکننده یا وحشتناک که فاقد هر عین یا متجاوز از عین 

شناسان  شک موضوعی برای بررسی آسیب ، بی(برای هر فرد دارای حساسیت آشناست

خوابانند، یا  افراد معمولی آن را فرومی: شود این احساس اغلب در نوجوانی ظاهر می. است

دهند تا با جهان روزمره تناسب پیدا کند؛ اما هنرمند قادر است جهان را به  تقلیلش می
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هملتِ لافورگ . دارد یاری عواطف خود شدت بخشد، آن را در وجود خود زنده نگه می

دیگر باید . ای ندارد نوجوان است؛ هملت شکسپیر نوجوان نیست، او چنین عذر و بهانه

اصلاً . تصدیق کنیم که شکسپیر در اینجا با معضلی کلنجار رفت که برایش گران تمام شد

نشدنی است؛ زیر فشار کدام تجربه کوشید تا  چرا به سراغ آن رفت، این معمایی حل

نامۀ  های بسیار از زندگی آنچه نیاز داریم واقعیت]...[ نانشدنی را به بیان آورد  یانوحشتی ب

 (. 51ـ51همان، )ها را نفهمیده بود  ما باید چیزهایی بفهمیم که خود شکسپیر آن]...[ اوست 

برای شکسپیرپرستی . اصطلاح شکسپیر اینجا را کم آورده است خواهد بگوید که به الیوت می

پذیرد که هملت در  چسبد؛ اگرچه او هم می های ناجور به شکسپیر نمی این وصله مثل بلوم،

کشد که  می نامه هم بلوم این بحث را پیش  دربارۀ زندگی. آخر نمایش دیگر جوان هم نیست

دنیا آمد، شکسپیر  به( که نامش همنت بود و عمرش کوتاه)وقتی فرزند پسرِ شکسپیر 

ساله وقتی اولین نسخۀ هملت را نوشت؛ بنابراین در  پنج و ، بیستبالا ساله بود و دست ودو بیست

نویسِ ما از یک سو یاد ایام جوانی خود را در نگارش هملت در سر  نامه نسخۀ نهایی، نمایش

سالی بربکشد  خواست هملت را تا میان داشت و از سوی دیگر در سوگ فرزند خویش می

(Bloom, 1998: 393) .دخوانی شکسپیر از اثر خودش مواجه هستیم؛ هم به یک معنا، ما با ب

 . بدخوانی و هم سوگواری برای گذشته

‌‌‌‌نتیجه

جایی تأثیر در میدان ادبیات از ایدۀ نبوغ فردی در آفرینش ادبی  دادن حضور همه  بلوم با نشان

ود شود که اضطراب تأثیر در تاروپ انگیزی را متصور می کند و صحنۀ ادبی هیجان زدایی می توهم

. نظر دریدا، ما با غیاب معنا مواجهیم؛ معنا به تعطیلات همیشگی رفته است به. آن تنیده است
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در . پرداز حضور است، نه غیاب؛ حضوری که تحمل بار سنگینش آسان نیست بلوم اما نظریه

شود که شاعر حضور را  شعر وقتی شروع می»: خوانیم ، میاشعار اقلیم ما: والِس استیونزکتاب 

راستی شعرا در میدان نبرد و کشمکشی  اما اگر به (.Bloom, 1977: 375)« کند غیاب معنا 

ای برای این وضعیت متصور  کنند، باید همواره برنده و بازنده وپنجه نرم می پایان با هم دست بی

زعم بلوم، بازندگان شاعران ضعیفی هستند که آزمون زمان را دوام نخواهند آورد و در  به. شد

شاعر . وی دیگر، برندگان نبردی حماسی که دوام شعرشان بر جریدۀ عالم ثبت خواهد شدس

قوی کسی نیست که از سنت بگریزد؛ برعکس، برای اینکه شعری وارد متون کانونی شود، 

 . شاعر باید ستیز را تا بیشترین حد خود پیش برد

مثابۀ نظامی خودبسنده  بهبلوم کوشیده است طرح نظری کاملی را سامان دهد که ادبیات را 

چنین کاری . ای پویا، اگرچه مشوش با حال، ترسیم کند توضیح دهد و گذشته را در رابطه

جویی حماسی است میان  صحنۀ آفرینش ادبی در نگاه بلوم، ستیزه. آمیخته با نوستالژی است

عر درواقع گاه شدن ش بی. شعرا، پر از خشم و هیاهو و درعین حال بزنگاه بدخوانی خلاقانه

های نظری  رغم نوآوری به. وضعیت شاعر مدرن است که گریزی از سنت ادبی متقدمان ندارد

در . های زیادی با توصیف الیوت از سنت و قریحۀ فردی دارد بلوم، ایدۀ اصلی او همانندی

نگاه هر دو، آفرینش ادبی محصول دیالکتیک حضور و غیاب است؛ با این تفاوت که بلوم وجه 

بیش از هر متن دیگر، خوانش . کند آور روابط بین شعرا را برجسته می جویانه و اضطراب ستیزه

شاید بتوان گفت که بلوم هم . شان است خوانی نمایانگر مخالف هملتبلوم و الیوت از 

 .اضطراب تأثیر از الیوت داشته است
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‌ها‌نوشت‌پی

1. misreading 

2. Clinamen, Tessera, Kenosis, Daemonization, Askesis, Apophrades 

3. transparent eyeball 

4. invulnerable  

5. wounded name 

6. objective correlative 

7. white elephant 
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